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   نام: چلتوپ
   موقعیت: زمین های خاکی پایتخت

***
رواج بازی هــای گروهــی در تهران بــه دوره قاجار 
برمی گردد و برخی از این بازی ها در دوره پهلوی اول 
اوج گرفته است. چلتوپ را که یک بازی گروهی با توپ 

بوده باید در زمره همین بازی ها قرار داد.
شــیوه این بازی با راگبی یا همان فوتبــال آمریکایی 
شباهت عجیبی دارد و به همین خاطر برخی پژوهشگران 
رواج بازی چلتوپ را رهاورد حضور مستشاران خارجی 
برای تهران نشــین ها می دانند اما منابــع موثق تر این 
فرضیه را رد می کنند و معتقدند چلتوپ نسخه ای دیگر 
از بازی الک دولک، یکی دیگر از بازی های ســنتی در 
تهران قدیم اســت.نصرالله حدادی، تهران پژوه، درباره 

قدمت و تاریخچــه رواج چلتوپ در تهــران می گوید: 
» شــیوه بازی چلتوپ اینگونه بود که یک نفر با چوب 
به توپ کوچکی که با لاستیک اتومبیل می ساختند و 
روی آن را گلیم بافی می کردند، ضربه می زد و بازیکنان 
دو تیم مسافت طولانی را برای گرفتن توپ و سرنگون 
کردن بازیکنی که به توپ ضربه زده بود طی می کردند.

گفته می شودکه در این بازی گاهی توپ چنان به آسمان 
پرتاب می شد که اصطلاحا می گفتند خال شد. یعنی 
چنان بالا رفت که گویی خال شــد به پیشانی آسمان. 
اینگونه ضربه زدن به توپ در بازی چلتوپ یک مهارت 

منحصر به فرد بود.«
چلتوپ که در کوچه پس کوچه ها و زمین های خاکی 
تهران انجام می شــد، تا قبل از ظهور غول فوتبال در 
تهران سکه رایجی داشــت و شیوه و قوانین این بازی 

از پایتخت به شهرهای دیگر هم گسترش پیدا کرد. 
جعفر شهری، تهران پژوه هم در کتاب »طهران قدیم« 
از چلتوپ به عنوان یکی از بازی های سنتی و گروهی 
در پایتخت نام برده اما امروز نام و نشان چندانی از آن 
باقی نمانده اســت. حدادی معتقد است چلتوپ در 
همه زمین های خاکی تهران طرفدار داشت: »آنطور 
که جعفر شــهری در جلد چهارم کتــاب » طهران 
قدیم« روایت کرده چلتوپ بازی بزرگترها بوده است. 
این بازی تا ســال 1347شمسی که تیم  ملی فوتبال 
ایران قهرمان جام ملت های آسیا نشده بود در تهران 
طرفداران زیادی داشت، اما همه گیر شدن فوتبال و 
ظهور توپ های پلاستیکی در پایتخت همه معادلات را 
تغییر داد.جعفر شهری چلتوپ را شبیه ترین بازی به 

الک دولک دانسته است.«

 بازی محلی شبیه یک بازی فرنگی

 سرگرمی و تفریح 
به سبک اقوام

   نــام: گوش فیتیلک، شــالان آتولما و 
سورسورموک

   موقعیت: محله های قدیمی  
***

نام های بامسمای بازی های کودکان در تهران 
قدیم، برگرفته از اقوام مختلفی اســت که در 
تهران ســکونت داشتند. مهرشــادکاظمی، 
تهران پژوه، روش اجرای چند بازی در تهران 

قدیمی را برایمان تعریف می کند. 

 شالان آتولما
یکی از بازی هایی که با نام ایل شاهســون در 
اطراف تهران رواج داشت، بازی شالان آتولما 
بود. معنی این واژه»پریدن از روی شال« بود. 
این بازی با 3نفر اجرا می شد. 2 نفر از بازیکنان 
شــال را از دو سمت نگه داشــته و نفر سوم از 
روی آن پرش می کرد. سپس مرحله به مرحله 
شــال را بالاتر برده تا جایی که پای شــخص 
پرش کننده به شال برخورد کند. در این صورت 
جای خود را با یکی از دو نفر عوض می کند. اگر 
بازی به صورت دو تیم باشــد، هر یک از افراد 
تیم که پای او به شال اصابت کند از دور خارج 
شده و نفرات دیگر به پریدن از روی شال ادامه 
می دهند. بازی ادامه می یابد تا پای آخرین نفر 
از یک گروه به شال برخورد کند. در این صورت 

جای دو گروه عوض می شود.

 سورسورموک
بازی سورسورموک برای محله های ترک زبان 
تهران بود. 6 نفر دور هم جمع می شــدند و با 
تکه ای اســتخوان بازی می کردند. یک نفر از 
بازیکنان به عنوان آقا یا سرگروه انتخاب می شد. 
افراد پشت به محل بازی ایستاده، سرگروه اندکی 
از افراد فاصله گرفته و استخوان را پرتاب می کرد. 
او همچنین محلی را به عنوان مَرتهَ معین کرده تا 
اشخاص پس از یافتن تکه استخوان آن را به آنجا 
برسانند. با شروع بازی همگی به سمت میدان 
دویده و به دنبال استخوان می گردند. اگر شخصی 
خم شود بقیه به ســمت او حمله ور می شوند 
تا استخوان را به دســت آورند. به همین دلیل 
نفرات با تکرار چندین باره این عمل، حساسیت 
سایرین را کاهش داده و در یک فرصت مناسب 

با برداشتن استخوان به سوی مرته می دوند.

 گوش فیتیلک 
 در تعداد نفرها در این بازی محدودیتی وجود 
ندارد. یک نفــر به عنوان شــروع کننده بازی 
انتخاب می شود و شیئی را که می تواند سنگ یا 
توپ کوچکی باشد به دوردست پرتاب می کند 
ســپس بقیه گروه با دویدن خود را به شــئ 
موردنظر می رسانند. چنانچه یکی از بازیکنان 
موفق شود که قبل از همه خود را به آن برساند 
و آن را بردارد، باید خود را به سرگروه رسانده 
و آن را تحویل دهد. هیجان بازی آنجا بود که 
بقیه هم گروهی ها سد راهش شده و اگر بتوانند 
او را بگیرند، بازنده است و باید دوباره آن شئ 
را پرتاب کند. این بازی بیشتر مخصوص اقوام 

یزدی ساکن تهران بود.

   نام: بازی با اسباب بازی های فرنگی، قایم باشک و اسب سواری
   موقعیت: تهران، دربار قاجار

***
بازی یکی از مهم ترین سرگرمی های درباریان قجری بود. فرزانه طاهری قندهاری، مدیر 
موزه کودک ایرانک می گوید: »بازی با عروسک و اسباب بازی در میان درباریان و افراد 
متمول باب بود. ارمنی ها نیز اســباب بازی های زیادی برای بازی داشتند. به خصوص 
عروسک بازی بین دختربچه ها بسیار باب بود. به همین دلیل از ارمنی های مقیم تهران 

اسباب بازی های زیادی در موزه ایرانک وجود دارد.«
از جذاب ترین بازی های بچه های درباری قایم باشک بازی بود که گروهی انجام می گرفت 
و در آن دوره برای کودکان در هر سن با هر جنسیت رواج داشت. معیرالملک در کتاب 
»یادداشت هایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه« اشاره می کند که ناصرالدین شاه 
نیز با بچه ها قایم باشک بازی می کرد، بدین شیوه که او پنهان می شد و دیگران باید او را 
می یافتند تا صله بگیرند. در میان مردان جوان تر اسب سواری و تیراندازی به عنوان یک 
بازی تلقی می شد و اینگونه بازی ها بیشتر در جشن ها و اعیاد همچون مراسم نامزدی، 
عقد و عروسی، عید نوروز و به خصوص سیزده به در انجام می شد. قهرمان میرزا سالور در 
کتاب »روزنامه خاطرات عین السلطنه« روایت کرده است که اسب سواری، تیراندازی 

و شکار، ازجمله تفریحات و بازی رایج پسربچه ها در خانواده های سلطنتی و مرفه بود.

   نام: چه رنگ، چه رنگ؟
   موقعیت: محله امامزاده یحیی

***
 یکی از بازی های جالب تهران قدیم که همه شرکت کنندگان می توانستند یک 
دل سیر هیجان و شور و نشاط را با مشغول شدن به آن تجربه کنند همین بازی 
»چه رنگ، چه رنگ؟« بوده است که برای ساعت ها پسربچه های شر و شوری را که 

کل محله را روی سرشان می گذاشتند، سرگرم می کرد.
مهرشاد کاظمی، تهران پژوه تعریف می کند: » این بازی در فضای وسیع دور از کوچه 
پس کوچه های محله اجرا می شد. حداقل تعداد شرکت کننده در این بازی 5نفر بود. البته 
هرچه تعداد بازیگران بیشتر می شد بالطبع بازی جذابیت بیشتری هم پیدا می کرد. یکی 
از مهم ترین ابزارهای این بازی کمربند بود و درواقع همه برو بیا و کشمکش بازی هم برای 
در دست گرفتن این کمربندش بود. در ابتدای کار، شخصی براساس قرعه کشی به عنوان 
استاد یا سرگروه انتخاب می شود که کمربندی در دست دارد. استاد نام یک حیوان، یک 
شی ء یا چیزی دیگر را درنظر می گیرد و در مرحله بعد سراغ دیگر بازیگران می رود تا با 

کنجکاوی و گفت وگوهایی آهنگین به اسم موردنظر برسند.«
کاظمی در بخش دیگر صحبت هایش از مسئولیت فردی که کمربند را به دست 
می گیرد، یاد می کند: » بازیکنی که نام موردنظر را درست حدس بزند، کمربند را 
به دست می گیرد و استاد به او اجازه می دهد که بقیه بازیکنان گروه را با کمربند 
دنبال کند و به آنها ضربه بزند و بقیه نفرات هم طبیعتا از دست فرد کمربند به دست 
می گریزند. در این میان استاد فریاد می زند جو، جو، جو.....اما همین که فریاد زد 
گندم، گندم فرد کمربند به دست باید خیلی ســریع خود را به استاد برساند و با 
تحویل دادن کمربند بگوید:» استاد، سلام حیدری!« اگر به سرعت موفق به انجام 

این کار نشود و کمی تعلل کند بقیه بازیکنان او را می گیرند و تنبیه می کنند.«

بازی های درباری قاجار

کمربند دست کیه؟
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